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راه نخست
فرض کنيم که هر کدام از ورزشکارها با دوچرخه آمده باشد. در این صورت باید تعداد 
چرخ های خودروهای آن ها روی هم 2×18=36 تا می شــد. اما می دانيم که واقعاً این 
تعداد برابر 46 تا اســت. یعنی10=36-46 تا بيش تر. روشن است که این تعداد چرخ 
اضافه، به خاطر این است که برخی با خودروی چهار چرخ آمده اند. هر خودروی چهار 
چرخ دو تا چرخ بيش تر از دوچرخه دارد. یعنی به خاطر هر خودروی چهار چرخ دو تا 
چرخ به 36 اضافه می شود. و چون می دانيم در مجموع 10 تا چرخ به 36 اضافه شده 
است، پس تعداد خودروهای چهار چرخ برابر 5=2÷10 تا است. پس 13 نفر با دوچرخه 

و 5 نفر با خودروی چهار چرخ آمده اند.
راه دوم

فرض کنيم که هر کدام از ورزشکارها با خودروی چهار چرخ آمده باشد. در این صورت 
باید تعداد چرخ های خودروهای آن ها روی هم 4×18=72 تا می شــد. امّا می دانيم که 
واقعاً این تعداد برابر 46 تا اســت. یعنی 28=46-72 تا کم تر. روشــن اســت که این 
ناهم خوانی تعداد چرخ ها، به خاطر این است که برخی با دوچرخه آمده اند. هردوچرخه 
دو تــا چرخ کم تر از خودروی چهار چرخ دارد. یعنی به خاطر هر دوچرخه دو تا چرخ 
از 72 کم می شــود. و چون می دانيم در مجموع 28 تا چرخ از 72 تا چرخ کم شــده 
است، پس تعداد دوچرخه ها برابر 13=2÷28 تا است. پس 13 نفر با دوچرخه و 5 نفر 

با خودروی چهار چرخ آمده اند.
راه سوم

چنين راهی در این جا خوب نيســت. امّا راهی درست و آموزنده است و ممکن است 
گاهی به کار بياید.

بدون هيچ دغدغه و دليلی فرض کنيد که 10 نفر با دوچرخه آمده باشــند و 8 نفر با 
خودروی چهار چرخ. تعداد چرخ ها را در این حالت پيدا کنيد و ببينيد که کم تر از واقع 

هستند یا بيش تر؟ سپس تعداد واقعی را پيدا کنيد.

راه چهارم
در راه های گذشته به 18 نفر پرداختيم و فرض کردیم که تعدادی از آن ها با دوچرخه 
آمده باشــند و تعدادی با خودروی چهار چرخ. این بار جور دیگری نگاه می کنيم. به 
تعداد چرخ ها که 46 تا هستند نگاه می کنيم و فرض می کنيم که همة آن ها چرخ های 
دوچرخه باشند. در این صورت باید 23=2÷46 تا دوچرخه داشته باشيم و از آنجا که 
در صورت مسئله گفته شده که هر ورزشکار به تنهایی آمده است، لازم می آید که 23 
ورزشکار آمده باشند. در صورتی که می دانيم 18 ورزشکار بيش تر نيامده اند. پس این 
5=18-23 ورزشــکار اضافه، واقعاً وجود ندارند و به این خاطر در محاسبات آمده اند 
که برخی از خودروهای چهار چرخ را دو تا دوچرخه به حســاب آورده ایم. هر بار که 
یــک خودروی چهار چرخ را دوچرخه بگيریم، یک خودرو را به 2 تا دوچرخه تبدیل 
کرده ایم و یک ورزشکار اضافه را به حساب آورده ایم. پس از آنجا که 5 ورزشکار اضافه 
را به حساب آورده ایم، باید همين 5 نفر واقعاً وجود نداشته باشند و در عوض 5 نفر با 

خودروی چهار چرخ آمده باشند و بقيه یعنی 13 نفر با دوچرخه آمده باشند.
راه پنجم

بــاز هم به چرخ ها نــگاه می کنيم. نمی توانيم فرض کنيم کــه همة آن ها چرخ های 
خودروهای چهار چرخ هســتند، زیرا 46 به 4 بخش پذیر نيست. پس فرض می کنيم 
که 44 تا از آن ها مربوط به خودروهای چهار چرخ هســتند و 2 تا از آن ها مربوط به 
دوچرخه. با این حساب یکی از ورزشکارها با دوچرخه آمده است و 11=4÷44 نفر هم 
با خودروی چهار چرخ آمده اند. این  جوری تعداد ورزشــکارها 11+1=12 نفر می شود. 
ولی می دانيم که واقعاً 18 نفر هستند. این نا هم خوانی تعداد نفرات به خاطر این است 
که واقعاً اشتباه کرده ایم و مثلاً دو تا دوچرخه را یک خودروی چهار چرخ گرفته ایم. و 
به ازای هر بار که چنين اشتباهی کرده ایم، ورزشکارها را یک نفر کم تر حساب کرده ایم. 
از آنجا که ورزشکارها را 6 نفر کم تر حساب کرده ایم، می فهميم که 6 تا از خودروهای 
چهار چرخ واقعاً وجود ندارند و هر کدام واقعاً دو تا دوچرخه هستد. یعنی ما 6×2=12 
تا دوچرخه را اشتباهاً 6 تا خودروی چهار چرخ گرفته بودیم. پس واقعيّت این است که 
تعداد خودروهای چهار چرخ برابر 5=6-11 تا است و تعداد دوچرخه ها نيز13=1+12 

تا است.

راه نخست
خرید مهســا خيلی کمک کرده اســت. اگر او به جای 5 مداد و 5 خودکار، از هر کدام 
یکی می خرید باید 3500=5÷17500 تومان می پرداخت. یعنی بهای یک مداد و یک 
خودکار، روی هم برابر 3500 تومان است. بنا براین اگر مهشيد هم 7 مداد و 7 خودکار 
می خرید باید 3500×7=24500 تومان می پرداخت. امّا او دو تا خودکار بيش تر خریده 
است و 5000 تومان بيش تر پرداخته است. پس بهای هر خودکار باید 2500=2÷5000 

تومان باشد. و بهای هر مداد نيز باید 1000=2500-3500 تومان باشد.
راه دوم

خرید مهســا خيلی کمک کرده اســت. اگر او به جای 5 مداد و 5 خودکار، از هر کدام 
یکی می خرید بایــد 3500=5÷17500 تومان می پرداخــت. یعنی بهای یک مداد و 
یک خودکار، روی هم برابر 3500 تومان اســت. بنا براین اگر مهشــيد هم 9 مداد و 
9 خــودکار می خرید باید 3500×9=31500 تومان می پرداخت. امّا او دو تا مداد کم تر 
خریده است و به جای 31500 تومان 29500 تومان، یعنی 2000 تومان کم تر پرداخته 
اســت. پس بهای هر مداد باید 1000=2÷2000 تومان باشد. و بهای هر مداد نيز باید 

2500=1000-3500 تومان باشد.

راه سوم
برای محاســبة ساده تر هر 500 تومان را یک پولک تعریف می کنيم و می فهميم که 
مهسا 5 مداد و 5 خودکار را به بهای 35 پولک خریده است و مهشيد نيز برای 7 مداد 
و 9 خودکار 59 پولک داده است. از این پس می توان هر یک از راه های نخست و دوم 

را پيگيری کرد.
توجّه کنيد که اگر هر 1000 تومان را یک پولک می گرفتيم، هنوز راه درست بود. ولی 

محاسبه ها خيلی ساده تر نمی شد.
راه چهارم

راه سوم را ادامه می دهيم. مهسا 5 مداد و 5 خودکار را 35 پولک خریده است و 7 مداد 
و 9 خودکار را 59 پولک. اگر مداد 7 پولک و خودکار صفر پولک ارزش داشــته باشد، 
خرید مهسا درست است و مهشيد هم باید برای 7 مداد و 7 خودکار 49=7×7 پولک 
بپردازد. امّا او برای 7 مداد و 9 خودکار 59 پولک پرداخته اســت. پس واقعاً خودکار 
رایگان نيســت و هر خودکار 5=2÷10 پولــک می ارزد و در نتيجه بهای هر مداد هم 

2=5-7 پولک است. پس مداد و خودکار به ترتيب 1000 و 2500 تومان می ارزند.


